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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

چهار‌شنبه 25 شهریور 1405| 4 ربیع‌الثانی 1448|

دشمن شب اول جنگ  2 برادرم را از ما گرفت
  فاطمه ملكي

مادر عليرضا و محمدرضا همين دو پســر را داشت 
كه شب اول جنگ ۱۲ روزه در شهرك شهيد چمران 
شهيد شدند. پسراني كه وقتي به شهادت رسيدند، 
اطرافيان مي‌گفتند: خدا به داد دل مادرشان برسد؛ او 
تحمل يك عمل جراحي خيلي معمولي محمدرضا را 
نداشت و حالا چطور مي‌تواند داغ پسرانش را تحمل 
كند؟ محمدرضا فوتباليست بود و ته‌تغاري خانواده 
و نورچشــمي پدر و مادر و خصوصاً سنگ‌صبور و 
رفيق پدرش هم بود. از قضاي روزگار اسفند ۱۴۰۳ 
پاي محمدرضاي فوتباليست حين بازي دچار پارگي 
رباط‌صليبي شد و بايد او را عمل ميك‌ردند. به‌خاطر 
همين عمل نســبتاً كم‌خطر، دل تو دل مادر نبود و 
گريه ميك‌رد. حالا قرار بــود پاي محمدرضا را عمل 
كنند. مادر محمدرضا حتي طاقت نداشت كه پسرش 
را روي ويلچر ببيند و كمتــر از يك ماه از اين عمل 
نگذشته بود كه مادر محمدرضا بايد براي ديدن او 
به قطعه ۴۲ گلزار شهداي بهشت زهرا)س( مي‌رفت. 
به ديدن مادر و خواهر شهيدان نادرخمسه رفتيم. 
مادر اين دو شــهيد بعد از ماه‌ها هنوز توان حرف 
زدن درباره پســرانش را ندارد و با آوردن نامشان 
اشــكش بند نمي‌آيد. در ادامه پاي صحبت »مريم 
نادرخمســه« تنها خواهر شــهيدان محمدرضا و 
عليرضا خمسه مي‌نشينيم كه بيش از يك سال است 
در هر محفلي، زينب‌وار برادرانش را روايت ميك‌ند. 

 يكي از نكاتي كه درباره محمدرضا شنيديم  
اين بود كه شما، پدر و مادر توجه ويژه‌اي به او 
داشتيد. محمدرضا موقع شهادت چند سالش 

بود و علت اين همه دلبستگي چه بوده است؟
من و عليرضا نوجــوان بوديم كــه محمدرضا روز ۲۱ 
ارديبهشــت ۱۳۸۷ به دنيا آمد و شــادي مضاعفي به 
خانواده بخشيد. ما آنقدر محمدرضا را دوست داشتيم 
كه همه آرزوهايمان را بــراي او پياده مي‌كرديم. وقتي 
محمدرضا پيش‌دبستاني بود، من ازدواج كردم. فرزندانم 
هم كه به دنيا آمدند، جمع‌مان جمع شــد. محمدرضا 
رابطه خيلي عاطفي با فرزندانم داشــت، به طوري كه 
وقتي مي‌خواســتم ســر چيزي بچه‌هــا را تنبيه كنم، 
وساطت مي‌كرد و نمي‌گذاشت. اين علاقه بين فرزندان 

من و دايي‌هايشان متقابل بود. 
محمدرضــا و عليرضا ۱۶ ســال با هم اختلاف ســني 
داشــتند، امــا از رفاقت بــراي همديگــر چيزي كم 
نمي‌گذاشــتند. علاقه عليرضا به برادر كوچك‌ترش به 
قدري بود كه حتي موقع تولد، اسم محمدرضا را خودش 
انتخاب كرد و تا وقتي كه او بزرگ شود، هم تكيه‌گاهش 
بود و هم رفيقش؛ او حتي به پدرم مي‌گفت: »اجازه بده 
پول‌توجيبــي محمدرضا را من بدهــم.« اين علاقه دو 
برادرم را به جايي رساند كه شــب ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با 

هم شهيد شدند. 
چطور شد كه از خانواده شما دو برادر شهيد 
شــدند؟ بقيه اعضاي خانواده در محل حادثه 

بودند؟
شــب ۲۳خرداد پدر و مادرم براي مراسم بله‌برون اقوام 
در ايام عيد غديرخم از تهران به قزويــن رفته بودند و 
فقط محمدرضا و عليرضــا در خانه بودند؛ آن هم به‌اين 
دليل كه محمدرضا بعد از عمل پا، وضعيت جسمي‌اش 
طوري نبود كه بتواند به میهماني برود؛ عليرضا در كنار 

برادرم ماند. 
با اين توضيحــات، گويا تقديــر اين بوده از 
خانواده شما دو برادرتان شهيد شوند، چطور 

از شهادت مطلع شديد؟
آن شب من و همســرم به همراه بچه‌ها میهماني اقوام 
در خارج از تهران بوديم. خيلي اصرار كردم كه عليرضا 
و محمدرضا هم بيايند، اما به‌خاطر شــرايط جســمي 
محمدرضا نيامدند. ساعت 12:30 شب آخرين تماس 
من با عليرضا بود. به او گفتم مي‌خواهم پيش شما بيايم! 

اما عليرضا كه هيچ وقت به من نمي‌گفت نيا! آن شــب 
خيلي جدي گفت امشب نيا، بماند براي شنبه. من هم 
احساس كردم اگر بروم مزاحمتي ايجاد مي‌شود، نرفتم. 
تا ساعت 2:30 بامداد بيدار بوديم. ساعت نزديك ۴صبح 
بود كه پدرم با همســرم تماس گرفت و پرســيد كجا 
هستيد؟ جا خوردم كه آن موقع چه‌كار دارند؛ پدرم فكر 
مي‌كرد ما هم در منزلشان هستيم. دوستي داريم در يكي 
از بلوك‌هاي شهرك شهيد چمران، با او تماس گرفتیم 
و به ما گفت كه شهرك را زده‌اند و ساختمان نصف شده 
است! گفتم ما خانه پدرم نيستيم، اما داداش‌هايم خانه 
هستند! به يكي از دوستان زنگ زدم گفت چيزي نپرس 
و فقط بيا! صبح من، پدرم و يكــي از اقوام بدون اطلاع 
مادر راهي تهران شديم. وقتي به شهرك شهيد چمران 
رسيديم، به سختي توانستيم وارد شهرك شويم. وقتي 

وارد شــديم ناباورانه ديديم خانه به ويرانه تبديل شده 
است. در ساعات اوليه حرف‌هايي مي‌شنيديم كه برخي 
مي‌گفتند آنهايي كه در پذيرايي بودند، ســالم هستند. 
اميدمان را از دســت نداديم و منتظــر مانديم تا خبر 
سلامتي‌شــان را به مادر بدهيم، اما ســاعتي بعد پيكر 
عليرضا را پشت در ورودي پيدا كردند و ۱۲ ساعت بعد 

هم پيكر محمدرضا پس از آواربرداري پيدا شد. 
من در این ۱۳ ســالي كه ازدواج كردم، هفته‌اي سه یا 
چهار بار به خانه پدرم مي‌رفتم و اتفاقاً شب ۲۳ خرداد هم 
مادرم به من گفته بود، پيش برادرانت برو و آنها را تنها 
نگذار. مي‌خواستم بروم، اما نخواستند و قسمت اين بود 

كه من جا بمانم و برادرانم شهيد شوند. 
نكته جالب از محمدرضا اين است كه او جزو 
شهداي دانش‌آموز اســت، اما وقتي عكس را 

او مي‌بيني، انگار يك جوان ۲۱ -۲۰ ساله است. 
محمدرضا موقع شهادت چند سالش بود و چه 

كار ميك‌رد؟
او فقط ۱۷سال داشــت و دانش‌آموز كلاس يازدهم بود 
كه در رشته حسابداري درس مي‌خواند؛ او دانش‌آموزي 
بود كه از همان ابتدا درس‌هايش را بدون كمك ديگران 
مي‌خواند و هميشه هم شاگرد اول كلاس بود. محمدرضا 
۲۱ خرداد آخرين امتحانش را داد؛ ۲۳ خرداد به شهادت 
رســيد و حتي كارنامه‌اش را نديد.  او عــاوه بر درس 
خواندن، فوتبال هم مي‌رفت. مدير مدرسه بعد از شهادت 
محمدرضا درباره انگيزه او بــراي درس‌خواندن و ادامه 
دادن فوتبال مي‌گفت: »روزي كه محمدرضا آمد ثبت‌نام 
كند، گفته بود كه ســه روز در هفته بايــد براي تمرين 
فوتبال يك ساعت زودتر از مدرسه خارج شود؛ در ابتدا 
مخالفت كردم، اما بعد از اصرار محمدرضا او قول داد كه 
درسش در اولويت باشد. او خوب به قولش عمل مي‌كند، 
محمدرضا ۱۴ خرداد به‌خاطر عمل پايش نتوانست در 
امتحانش شركت كند. با اينكه امتحانش را غيبت داشت، 

باز هم نفر دوم كلاس‌شان بود.«
عليرضا مشغول چه كاري بود و موقع شهادت 

چند سالش بود؟
عليرضا ۳۲ســاله بود و مهندس كامپيوتــر در صنايع 
دريايي؛ ما آرزو داشتيم او را در رخت دامادي ببينيم، اما 
انگار سرنوشتش طوري ديگر رقم خورد و اين آرزو براي 

هميشه به دل همه ما ماند. 
از روحيات عليرضا برايمان بگوييد. 

عليرضــا براي خانــواده، اقــوام و دوســتان هر كاري 
مي‌توانســت انجام مي‌داد. گاهي مادرم را سوار ماشين 
مي‌كرد و به بهشــت‌زهرا)س( ســر مزار مادربزرگم در 
قطعه ۱۵ مي‌رفتند و خودش به قطعه شــهدا مي‌رفت. 
در دوره كرونا دايي‌ام مبتلا به ويروس كرونا شــده بود، 
عليرضا از سركار كه برمي‌گشت، مي‌رفت به دايي آبميوه 
و داروهايش را مي‌داد؛ همه اين كارها باعث شــده بود 
كه نورچشــمي خانواده و فاميل باشد.  وقتي هم شهيد 
شد، سربازي كه با عليرضا كار مي‌كرد، با گريه برايمان 
از خوبي‌هايــش تعريف مي‌كرد و مي‌گفــت: »عليرضا 
هميشه ســهميه غذایش را به من مي‌داد و خودش تا 
ساعت چهار گرسنه مي‌ماند و مي‌گفت شما سربازيد و 
در تهران غريب هستيد؛ من مي‌روم خانه ناهار مي‌خورم. 
با اينكه زيردستش كار مي‌كردم، هميشه با احترام با من 

برخورد مي‌كرد.«
محمدرضا و عليرضا از نگاه تنها خواهرشان 

چگونه بودند؟
برادرانم خيلي خوب بودند، براي اين نمي‌گويم كه شهيد 
شــدند، اما وقتي با برخي جوان‌هاي امروزي مقايســه 
مي‌كردم، مي‌ديدم چقدر متفاوت هستند.  مي‌دانستيم 
آنها زميني نيســتند، اما فكر نمي‌كرديم اينقدر زود از 

دست‌شان بدهيم. 
بعد از شهادت محمدرضا، دوستانش كه به خانه‌مان آمده 
بودند، تعريف مي‌كردند كه »محمدرضا خيلي مادرش را 
دوست داشت و نمي‌خواست لحظه‌اي دلشكسته شود. 
وقتي با هم به كلوپ بازي مي‌رفتيم با رفقا ســاندويچ 
مي‌خريديم و مي‌خورديم، محمدرضا مي‌گفت الان وقتي 
خانه رفتم بايد غذاي مادرم را بخورم تا از دستم ناراحت 
نشود.« او با اينكه سير بود، به خاطر دل مادرم، مي‌آمد 

و شام مي‌خورد. 
آنها آنقــدر خوب بودند كه لياقت‌شــان شــهادت بود. 
مي‌گويند بايد شــهيد زندگي كني تا شهيد بشوي. واقعاً 
همين‌طوري بودند. من مي‌ديــدم خيلي وقت‌ها از بقيه 
ناراحت مي‌شــدند، اما اصلًا بروز نمي‌دادند. مي‌گفتند، 
مي‌خنديدند. سعي مي‌كردند در جشن و شادي‌هاي بقيه 
واقعاً شريك باشند. تا جايي كه مي‌توانستند براي ديگران 
همه‌ كار مي‌كردند. من كه خواهرشان هستم؛ خاله، عمه، 
دايي، عمو، مادربزرگ، پدربزرگ هيچ فرقي نداشت. آنها 
در غم و ناراحتي بقيه، همدردي مي‌كردند و هر كاري از 

دستشان برمي‌آمد براي ديگران انجام مي‌دادند. 

معمولاً در دنياي خواهر و بــرادري روزهاي 
خوشي در ذهن ماندگار مي‌شود. آن روزها چه 

روزهايي بود؟
روزهاي جشن به‌خصوص روز مادر جزو روزهاي خاص 
ما بود. من و عليرضا همبازي بچگي بوديم. با هم بزرگ 
شــديم. مثل بقيه بچه‌ها كه در مدرسه جشن روز مادر 
مي‌گيرند، ما هم نقاشي مي‌كشيديم، به مامانم مي‌داديم. 
آن موقع هديه‌اي كه پدرم بــراي مامان تهيه مي‌كرد را 
شريك مي‌شديم و مي‌گفتيم ما داديم. تا اينكه بزرگ‌تر 
شــديم و ديگر كم‌كم هديه كوچــك در حدي كه پول 
تو‌جيبي‌مان بود با همديگر هديه مي‌خريديم و با عشق 

به مامان مي‌داديم. گذشت و محمدرضا هم به جمع ما 
اضافه شد. آن موقع من 18 ساله بودم كه محمدرضا به 
دنيا آمد و عليرضا ۱۵ یا ۱۶ ســالش بود. حالا بزرگ‌تر 
شده بوديم و سعي مي‌كرديم مناسبت‌هايي مثل تولدها 
و روزهاي پدر و مادر را جشــن بگيريــم. معمولاً براي 
روز مادر يا ســالگرد ازدواج مامان و بابام به رســتوران 
مي‌رفتيم؛ يك برنامه خيلي كوچك دورهمي. همين در 
حد با هم بودن. در اين مناسبت‌ها به‌خصوص روز مادر با 
همديگر يك هديه‌اي تهيه مي‌كرديم تا اينكه چند سالي 
گذشت و محمدرضا حدود پنج، شش ‌ساله‌اش بود كه 
من ازدواج كردم، عليرضا هم سربازي‌اش تمام شده بود 
و ســركار مي‌رفت. ديگر هر كدام‌مان جداگانه به مامان 

هديه مي‌داديم. 
محمدرضا در عالم كودكي يــك كار خيلي جالب انجام 
‌داد. وقتي به ما نگاه مي‌كرد كه ما هديه جداگانه به مامان 
مي‌دهيم، ســريع مي‌رفت و روي پاكت پول هم اســم 
خودش را مي‌نوشت و هم اسم پدرم را. اين كار محمدرضا 
براي مامان خيلي شيرين بود. يادم است آن شب خيلي از 
اين حركت محمدرضا خنديديم و خوشحال شديم، يعني 
مي‌خواست هم‌پاي من و عليرضا به مامان هديه بدهد و 
يك طوری به قول خودمان كم نياورد و به مامان نشــان 

بدهد كه من هم مثل اينها به شما هديه مي‌دهم. 
آخرين جشن دورهمي‌تان چه زمانی بود؟

بيشــتر روزهاي زندگي ما در كنار هم همراه با خوشي 
و احترام و لبخند بود. چيزي كه الان در ذهنم اســت، 
آخرين جشن تولد در خانه پدري‌ام بود. جشن تولد پدرم 
در پنج خــرداد ۱۴۰۴ كه تنها عكس‌هــاي يادگاري و 
دسته‌جمعي‌مان كه در گوشي تلفن همراهم است؛ كمتر 

از ۲۰ روز بعد برادرانم به شهادت رسيدند. 
الان كه ۱۵ ماه از شــهادت برادران مي‌گذرد، 

حال مادر چطور است؟
مادر همچنان غصه‌دار است و روز به روز سخت‌تر برایش 
مي‌گذرد. او به سختي ايستاده. به‌خصوص كه دلبستگي 

عجيبي به برادرانم داشت. 
چه چيزي بيشتر مادر را آزار مي‌دهد؟

پدر و مادرم بــا تمام ســختي‌هاي روزگار كاري كرده 
بودند كه همه روزها بــراي ما پر از آرامــش و لبخند 
باشد. رژيم‌صهيونيستي آن خانه پر از آرامش و روزهاي 
شادمان را از ما گرفت. با تمام خاطراتش و حتي آلبوم 
عكس‌هايي از كودكي عليرضا و محمدرضا داشتيم. ما 
حتي يك لباس از محمدرضا و عليرضا نداريم كه مادرم 
موقع دلتنگي در آغوش بگيرد؛ مادرم خيلي مي‌سوزد 
كه هيچ يــادگاري از برادرانم نداريم. حتي عكس‌هايي 
كه در رايانه ذخيره كرده بوديم، خاكســتر شد و رفت، 
اما امروز تنها دلخوشــي ما اين اســت كه آنها از سوی 
منفورترين افراد روي زمين به شــهادت رســيدند و 

عاقبت‌بخير شدند. 
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پدر و مــادرم با تمام ســختي‌هاي 
روزگار كاري كــرده بودنــد كه همه 
روزها براي ما پــر از آرامش و لبخند 
باشد. رژيم صهيونيستي آن خانه پر 
از آرامش و روزهاي شــادمان را از ما 
گرفت. با تمام خاطراتش و حتي آلبوم 
عكس‌هايي کــه از كودكي عليرضا و 
محمدرضا داشتيم. ما حتي يك لباس 
هم از محمدرضا و عليرضا نداريم كه 
مادرم موقع دلتنگي در آغوش بگيرد


